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 چکیده
، جرح  و  قتل مرتكب می شود یا جرم مادون شخصنسبت به یك  و علیه نفس و مادون نفس می شود جنایتیكه شخصی مرتكب  زمانی

مطرح می شود و بنا به فروض مختلف و اینكه  جنایات، بحث تعدد ولی به دلائلی به قتل نفس منتهی می شودنفس مرتكب می شود 

یك ضربه و یا چند ضربه باعث ایجاد جنایات شده است، احكام گوناگونی مطرح می شود. در این نوشتار به نظرات مختلف فقها در باب 

ته شده است كه می تواند در بازنگری در موادی از قانون مجازات اسلامی كه از تداخل یا عدم تداخل قصاص در فروض مختلف پرداخ

 نمی شود، موثر باشد. حیث مبانی فقهی پشتیبانی

 

 : جنایت، قصاص نفس، قصاص عضو، تعدد، مبانی فقهیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 مقدمه-1
 یلذ و جنایات در اسباب تداخل كلی عنوان با  فقه در كه است قصاص باب قواعد ترینمشكل حال عین در و ترینمهم از  جنایات تعدد

 تبیین و تفكیك نیازمند قاعده دو این احكام به پرداختن. است گرفته قرار بررسی مورد «دیات تداخل»و «قصاص تداخل» فقهی قاعده دو

 در فقهی معیارهای جمله از كه جنایات ایراد بودن غیرعمد یا عمد. است آمده فقها عبارات در پراكنده طوربه كه است گوناگونی صور

قانون مجازات  298تا  296در مواد  .است موثر جانی مجازات نوع تعیین در صرفاً واقع در فقهاست، از برخی نظر در مسئله صور تفكیك

بحث تعدد جنایات مطرح گردیده و بر اساس اینكه جنایت ها با یك ضربه یا چند ضربه و اینكه ضربه ها به صورت  1392اسلامی سال 

رد برخی از موامتوالی یا غیر متوالی وارد شده باشد، مجازات شخص مرتكب را تعیین نموده است و در برخی موارد به تداخل قصاص و در 

بر اساس فروض مختلف  نیز به عدم تداخل قصاص حكم داده شده است. در این نوشتار به بررسی فقهی تداخل یا عدم تداخل قصاص

  پرداخته شده و تداخل دیات مورد بررسی قرار نگرفته است. مساله

 

 وقوع جنایت های متعدد در اثر یک ضربه -2
جنایت بر نفس شده است و گاه دو یا چند ضربه. در فرض اخیر گاه قتل مستند به همه ضربه  گاه یك ضربه باعث جنایت بر طرف و

هاست. گاه قتل مستند به یك ضربه است و جنایت بر طرف مستند به ضربه دیگر. در فرض اخیر گاه پس از بهبود جنایت بر طرف، قتل 

 پس در مجموع چهار صورت متصور است. رخ داده است و گاه بی آنكه بهبود رخ دهد، قتل انجام شده است؛

حكم این صورت تداخل قصاص طرف در قصاص نفس است. دلیل تداخل علاوه بر اجماع)به گونه ای كه تنها مخالف ابن ادریس است( و 

، داینكه قتل عادتاُ از جرح جدا نیست صحیحه محمدبن قیس و صحیحه حفص بن البختری است. اگر جرح و قتل به جنایت واحد باش

مثل اینكه ضربه واحدی وارد سازد و دست او را قطع و بواسطه این ضربه فوت نماید، اصل تداخل جاری می شود و قصاص نفس اعمال 

 (1422،) خویی .می شود

محمد بن قیس از امام باقر یا امام صادق )ع( نقل می كند كه درباره فردی كه دو چشم فردی را كور كرده و دو گوش او را بریده و سپس 

اگر این جنایات را پراكنده انجام داده است )چند ضربه زده است( قصاص آنها از او گرفته می شود و سپس كشته » او را كشته، فرمود : 

 (1416عاملی، حر.« )یك ضربه به مجنی علیه زده است، گردنش زده می شود و از او قصاص آن جنایت گرفته نمی شود می شود و اگر

حفص می گوید از امام صادق )ع( درباره مردی سؤال كردم كه ضربه ای بر سرش »اما صحیحه حفص بن البختری به این شرح است : 

داده و سپس مرده است. حضرت فرمود اگر جانی او را پیاپی زده است، از او قصاص جنایاتش وارد شده و شنوایی و گویایی خود را از دست 

گرفته می شود و سپس كشته می شود و اگر در اثر یك ضربه این جنایات بر او وارد شده، جانی كشته می شود و از او قصاص جنایاتش 

 (1416عاملی،حر.« )گرفته نمی شود

وان از صحیحه ابی عبیده بهره جست كه امام باقر )ع( در مقام تعلیل دخول دیه شجّه در دیه عقل می فرماید علاوه بر این دو روایت، می ت

 (1416عاملی، حر)«جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین. لانّه انما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه»: 

ف و جنایت بر نفس پدید آید، قصاص طرف در قصاص در این سه روایت به روشنی تبیین شده است كه در اثر یك ضربه، جنایت بر طر

خویی، آیات عظام تبریزی و مدنی كاشانی، به استناد دلیل های  آیت ا...نفس تداخل می كند. بیشتر فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی، 

 حالجرو» هر آیات قرآن همچون یاد شده، قائل به تداخل شده اند، گرچه ابن ادریس به علت قبول نكردن خبر واحد و با استناد به ظا

اذا قطع انف انسان و قلع عینیه ثم قتله اقتص » به عدم تداخل نظر داده است و در سرائر می نویسد :  ( 45سوره مائده، آیه « ) قصاص 

با توجه ( 1410روارید، ) م .« منه اولاُ ثمّ یقاد به، سواء فرق ذلك فی ضربات او كان قد ضربه ضربه واحده فجنت الضربه هذه الجنایات...

 .داده می شودترجیح  ر فرض وقوع جنایات متعدد با یك ضربه، نظریه تداخل دبه نظر مشهور
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 وقوع جنایات متعدد در اثر چند ضربه-3

 حكم این صورت نیز چنین صورت دوم چنین است كه چند ضربه بر شخصی وارد شود و او بمیرد و مرگش مستند به همه ضربه ها باشد. 

است كه قصاص اطراف در قصاص نفس تداخل می كند. مثل اینكه كسی دست و پا و گوش دیگری را ببرد و قسمت هایی از بدن او را 

 مجروح كند و مجنی علیه در اثر خونریزی و سرایت این جنایت ها بمیرد، در این صورت قصاص اطراف در قصاص نفس تداخل می كند.
ربه اگر جانی ده ض »وان به صحیحه ابی عبیده استناد كرد. در این صحیحه، امام باقر)ع( می فرماید :برای حكم تداخل در این فرض می ت

لی، عامحر) .«به مجنی علیه بزند و ده ضربه یك جنایت ایجاد كند، جانی را به آن جنایتی كه ده ضربه آن را ایجاد كرده، ملزم می كنم

گرچه برخی نیز قایل به تداخل نیستند كه شاید بتوان گفت ابن ادریس  (1407)طوسی، .د(. بیشتر فقهای امامیه قائل به تداخل ان1416

قائل به عدم تداخل است؛ زیرا وقتی او در فرض اول كه یك ضربه باعث دو جنایت بر عضو و نفس شده به عدم تداخل قائل است در 

ف آن را در مختلحلی داده است و علامه  فرض دوم نیز به عدم تداخل قائل خواهد بود. البته شیخ در المبسوط به عدم تداخل نظر

 (1376)حلّی، پسندیده است.

د بن قیس و حفص بر عدم ماشكالی در اینجا مطرح می شود و آن اینكه گرچه صحیحه ابی عبیده بر تداخل دلالت دارد، اما صحیحه مح

      ربه هاست و در بحث ما چند ضربه بر تداخل دلالت دارند زیرا ملاك تداخل و عدم تداخل در دو صحیحه مزبور، وحدت و تعدد ض

 مجنی علیه وارد شده است.
اما این اشكال وارد نیست، زیرا گر چه هر دو صحیحه مزبور نسبت به اینكه چند ضربه با هم باعث قتل شده اند یا نه، اطلاق دارد و نمی 

ت، با وجود این می توان به استناد برخی روایات گفت توان گفت مستفاد از آنها فرضی است كه چند ضربه با هم باعث جنایت نشده اس

كه حكم صورت دوم تداخل است. در برخی روایات درباره مردی كه دیگری را با عصا مضروب ساخته و آنقدر زدن را ادامه داده تا اینكه 

شیر ولی نباید او را بازیچه، بلكه با شممضروب مرده است گفته شده كه قاتل به اولیاء دم تحویل داده می شود تا او را قصاص نفس كنند، 

(.ظهور این روایات آن است كه در فرض سرایت چند ضربه به نفس، تداخل قصاص طرف در 1416عاملی، حر ازات می كنند ) او را مج

 (1389)حاجی ده آبادی،  .قصاص نفس صورت می پذیرد. با این روایات می توان اطلاق روایات محل بحث را تقیید زد

 

 وقوع جنایت دیگر پس از بهبود یافتن-4
تصویر صورت سوم چنین است كه كسی به عمد جنایتی را بر عضو دیگری وارد سازد، ولی مجنی علیه بهبود یابد و پس از بهبود یافتن  

 جانی او را بكشد. كه از منظر فقیهان امامیه احكامی بر آن مترتب می شود كه آنها را بیان می كنیم :

اگر كسی به عمد جنایتی را بر عضو دیگری وارد سازد، ولی مجنی علیه بهبود یابد و پس از بهبود یافتن جانی او را بكشد، قصاص طرف » 

 .یعنی ابتدا دست جانی را می برند و سپس وی را می كشند. در جواهر نیز همین حكم آمده است ؛«كند.در قصاص نفس تداخل نمی 

 ( 1418)نجفی، 

داخل نكردن، صحیحه محمد بن قیس و صحیحه حفص بن البختری است كه پیشتر گذشت. علاوه بر این كه با بهبود یافتن، مستند ت

جنایت بر طرف استقرار یافته و چون قتل پس از استقرار جرح رخ داده است، هر یك از جرح و قتل، حكم خود را خواهد داشت. نظر 

ز جراحت ها حكم خاص خودش را دارد. زیرا قتل پس از اندمال یا بهبودی از جرح واقع شده هر یك ا»» شیخ در این مورد چنین است : 

است. در این صورت اولیاء مقتول، اگر جراحت اولی موجب قصاص نباشد، ارش گرفته و سپس در مورد قتل، بین قصاص و عفو یا دریافت 

ا دست مقتول را بریده و سپس او را كشته باشد اولیاء مقتول نسبت به اگر جراحت اولی قابل قصاص باشد، مثل این كه ابتد دیه مخیرند.

پس از آن در مورد قتل نفس هم به همین كیفیت می توانند  و د یا دیه بستانند و یا قصاص كنندجنایت اولی هم می توانند عفو كنن

 (1365و یا دریافت دیه )طوسی، یعنی یا عفو، یا قصاص استیفاء حق كنند
شكال شود كه باید بنا به صحیحه ابی عبیده  به تداخل قصاص طرف در قصاص نفس قائل شد؛ زیرا در این روایت چنین ممكن است ا

آمده است كه اگر كسی دو یا سه ضربه به دیگری بزند و در نتیجه دو یا چند ضربه پدید آید، جانی به همه جنایاتش ملتزم است، مگر 
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(. مطابق این روایت وقتی یكی  1416عاملی، حردر این صورت جانی فقط قصاص نفس می شود ) اینكه یكی از جنایت ها مرگ باشد كه 

 از جنایت ها مرگ باشد باید به تداخل قصاص طرف در قصاص نفس قائل شد.

و  هزیرا مورد این صحیحه در جایی است كه ضربه ها پی در پی بود كان باید به عدم تداخل معتقد بود؛اما این اشكال وارد نیست و كما

اما اگر دو ضربه از نظر زمانی متوالی باشند مثل اینكه یك ضربه وارد سازد و دست او را قطع كند، سپس فاصله زمانی میان آنها نباشد؛ 

، )خوییوجود دارد، اقرب عدم تداخل است. اشكال و اختلاف ضربه دومی وارد سازد و او را به قتل رساند، آیا حكم به تداخل می شود؟ در آن

باشد، نتایجی به بار می آورد كه بسیار بعید است كسی بدان ملتزم باشد.  این فرضعلاوه بر آنكه اگر صحیحه ابی عبیده شامل  )1422

بعد پایش را و یك سال پس از  برای مثال اگر كسی دست دیگری را قطع كند و پس از یك سال دست دیگرش را قطع كند و یك سال

آن پای دیگرش را قطع كند و در سال پنجم او را بكشد، در صورتی كه مجنی علیه استیفای قصاص عضو نكرده باشد، جز قصاص نفس 

، عدم تداخل این فرضبنابر این، حكم ( 1366)خوانساری، .نین مطلبی ناصحیح استچیزی بر عهده جانی نخواهد بود !! روشن است چ

 صاص طرف در قصاص نفس است.ق

 

 وقوع جنایت دیگر پیش از بهبود یافتن-5
)با ضربه ای دست او بهبود یابد، وی را عمداُ بكشد صورت چهارم، موردی است كه كسی دیگری را به عمد مجروح كند و پیش از آنكه  

سه قول در میان فقهاء دیده می شود : تداخل، عدم ه با ضربه دیگر او را كشته است(. در این مورد مجنی علیه را قطع كرده و بلا فاصل

 و متفرق. یتداخل و تفصیل میان جنایات متوال

  (1365طوسی،)برخی فقها همچون شیخ طوسی در المبسوط به تداخل قصاص طرف در قصاص نفس عقیده دارند. 

الخلاف و نهایه، ابن زهره، ابن ادریس، محقق حلی، و آیات عظام خویی، مدنی كاشانی، تبریزی و  اما بیشتر فقها همچون شیخ طوسی در

 (1389داده اند. ) حاجی ده آبادی،  فاضل لنكرانی به عدم تداخل نظر

فرض دوم عقیده نظر سوم از آن امام خمینی است. وی با تفصیل میان ضربات متوالی و متفرق به تداخل در فرض اول و عدم تداخل در 

البته منظور وی از ضربات متوالی و متفرق ضربات متقارب و غیرمتقارب است؛ یعنی اگر زمان میان ضربه   (بی تا )موسوی خمینی، .دارد

 ها كم باشد، تداخل صورت می گیرد و اگر فاصله زیاد باشد قصاص طرف در قصاص نفس تداخل نمی كند.

               می گویند اگر قاتل و دیگری روایاتی است كه ی صحیحه ابی عبیده كه پیشتر گذشت: یكدلیل قائلان به تداخل دو چیز است 

 (1365)طوسی، فقط می توان او را قصاص نفس كرد.  مجنی علیه را با مثله كردن كشته باشد، نمی توان او را مثله كرد و

   دلیل قائلان به عدم تداخل آن است كه در فرض مسئله از یك سو صحیحه ابی عبیده بر تداخل قصاص طرف در قصاص نفس دلالت 

می كند؛ زیرا در این صحیحه بیان شده كه اگر جانی چند ضربه به دیگری بزند و هر ضربه جنایتی را باعث شود، جانی به جنایاتش ملتزم 

ین میان مرگ رخ داده باشد، كه در این صورت جانی فقط قصاص نفس می شود. از سوی دیگر نیز صحیحه می شود مگر این كه در ا

محمد بن قیس و به خصوص صحیحه حفص كه پیشتر مطرح شد، بر عدم تداخل دلالت دارند؛ زیرا در این دو صحیحه معیار تداخل دو 

. در نتیجه میان صحیحه ابی عبیده از یك سو، و دو صحیحه مزبور از جنایت، وحدت ضربه و میزان عدم تداخل تعدد ضربه دانسته است

و گری ترجیح داد و دیسوی دیگر تعارض واقع می شود و در این میان چون جمع دلالی میان این دو گروه ممكن نیست باید یكی را بر د

 190با كتاب كه برخی آیات ) سوره بقره، آیه روایت اخیر بر صحیحه ابی عبیده ترجیح داده می شود. كه مرجحات دو صحیحه، موافقت 

(كه اقتضا دارد كه هر جنایتی اثر خود را داشته باشد . از طرفی استصحاب نیز مرجحّ دیگری است به این بیان كه 45و سوره مائده آیه 

ی كشد، اگر شك كنیم جانی مه آن است. آنگاه كه مجنی علیه را به محض آنكه جانی جنایت را بر طرف ایجاد كرد، ضامن قصاص یا دی

ضامن قصاص یا دیه مادون نفس است یا نه، با استصحاب ضمان، استصحاب ضمان، قصاص یا مادون نفس اثبات می شود ) مدنی كاشانی، 

 (1410مروارید، و  1408

یس ه صحیحه محمد بن قب دلیل قائلان به تفصیل : امام خمینی دلیلی برای مدعای خود ذكر نكرده است. شاید بتوان برای قول ایشان

 یا اگر چند ضربه رخ داده استضربه بیشتر رخ نداده باشد  د از یك ضربه آن است كه یا واقعاكرد و چنین گفت كه مرا و حفص استناد
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یك ضربه محسوب شود. به بیان دیگر در صحیحه محمد بن قیس كه حضرت میان ضربات  ن ضربه ها آنقدر كم باشد كه عرفافاصله میا

 ز ضربهفرق و ضربه واحد در عدم تداخل و تداخل تفاوت گذاشته است، مراد از ضربات متفرق، ضربات با فاصله زمانی است و مراد امت

یا عرفاُ یك ضربه محسوب شود. در جایی كه چند ضربه متوالی و متقارب به كسی زده شود، واحد آن است كه یا واقعا یك ضربه باشد 

ی رود و در نتیجه باید به تداخل معتقد شد. قائلان به عدم تداخل ، به مطالب ذكر شده چنین پاسخ داده اند عرفاُ یك ضربه به شمار م

كه مراد از ضربات متفرق در صحیحه محمد بن قیس، به قرینه مقابله آن با ضربه واحد ضربات متعدد است، چه متقارب باشد یا نه، 

 (1422تداخل صورت نمی پذیرد )خویی،

بنابراین، حكم چهار صورت مسئله به طور خلاصه چنین است كه در صورت خل صحیح است. ی رسد عقیده قائلان به عدم تدابه نظر م

اما در صورت سوم و چهارم قصاص طرف در قصاص نفس تداخل نمی كند.  اص طرف در قصاص نفس تداخل می كند،اول و دوم، قص

 (1389)حاجی ده آبادی، جر به مرگ شده است در قصاص نفس تداخل می كند.البته در این دو صورت، قصاص آخرین جنایتی كه من

جنایتی مادون نفس را انجام دهد و مجنی علیه بمیرد، در حالی كه نه عمل نوعاُ كشنده بوده و نه  لازم به ذكر است كه اگر كسی عمدا

 مد نمی باشد بلكه شبه عمد است و قاتل موظف بهاینكه به قصد قتل صورت گرفته باشد، برخی فقها قائلند كه قتل صورت گرفته ع

بدون اینكه قصد قتل داشته باشد انگشتان دست دیگری را قطع نماید و مجنی  (مثلاُ كسی عمدا1422)خویی،  .پرداخت دیه نفس است

علیه در اثر خونریزی شدید، بمیرد و فرض آن است كه بریدن انگشت، عمل نوعاُ كشنده نیست. حال اگر به تداخل اجباری قائل شویم، 

معتقد باشیم، ولی دم می تواند از دیه نفس صرف نظر نماید و ولی دم تنها می تواند از قاتل دیه نفس بگیرد. ولی اگر به تداخل اختیاری 

 تقاضای قصاص جنایت مادون نفس كند و قاتل به آن محكوم می شود.

قانون   298تا  296در مواد  آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشتتداخل قصاص در  هكه قاعد 1370انون مجازات اسلامی بر عكس ق      

با وجود افزایش كمی مقررات مربوط به این  در مورد تداخل یا عدم تداخل قصاص بحث شده است.تفصیل به  1392اسلامی  مجازات

د شود كه نیازمنها در قانونگذاری دیده میشود و برخی دوگانگیهای قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمیقاعده، برخی نوآوری

، اگر كسی بدون اینكه قصد قتل داشته باشد یا اینكه عمل او نوعا كشنده باشد، بازنگری جدی است؛ از جمله اینكه مطابق قانون جدید

رود، قاتل علاوه بر دیۀ نفس شمار میعمد بهجراحتی را عمدا بر عضو دیگری وارد سازد كه به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه

در قانون مطرح شده در حالی كه نظر مشهور بر خلاف نظر  از فقهابرخی این موضوع متاثر از دیدگاه شود. به قصاص عضو نیز محكوم می

همچنین در جایی كه چند ضربۀ متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل  ایشان می باشد.

م ضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محكواست. این در حالی است كه در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اع

 .استشود، با آنكه مرگ فقط در اثر ضربۀ آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده می

 

 نتیجه گیری-6

 عـضو قـصاص تداخل و نفس قصاص در عضو قصاص تداخل ەحوز دو در كه است قصاص تداخل ەقاعد ، قصاص باب قواعد ترین مهم از

 مقـصود. باشـد گرفتـه انجـام جنایـت دو كـه شـد خواهد مطرح هـنگامی تـداخل عـدم و تـداخل. شـود مـی مطـرح عضو قـصاص در

 بر كه شدیدتر جنایت یعنی دوم جنایت قــصاص بــه جــانی و نـدارد وجـود قـصاص شده، داخل جنایت برای كه است آن تداخل از

 قـصاص بمیـرد، او و ببـرد قتـل قصد به را دیگری دست كسی اگر مثلا ؛شود می محكوم ،باشـد عـضو یا نفس است مـمكن مـورد حسب

 قصاص باب مشكل مباحث از مذكور ەقـاعد .شد خواهد محكوم نفس قصاص به تنها جانی و میشود داخـل نـفس قـصاص در عضو

زمانی است كه هر دو جنایت با یك ضربه ایجاد شده است. در صورتی كه چند ضربه جنایات گفته شده مورد  مـی شـود. محسوب

      متعددی را باعث شده باشد، بسته به اینكه ضربات به صورت متوالی یا غیر متوالی وارد شده است بحث تداخل و عدم تداخل مطرح 

 می شود.

مواد بیشتری را به موضوع تداخل جنایات اختصاص داده است و از نكات مثبت بر خلاف قانون قبلی،  1392قانون مجازات اسلامی سال 

 اما برخی از مواد از مبانی فقهی مستحكمی برخوردار نیست. اتمه داده است،قانون بوده و به بسیاری از ابهامات موجود در این زمینه خ
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